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بعد از نه سال که از شــکایت وکیل استاد 
شجریان از صداوسیما می‌گذرد، و بعدازاین 
همه روز و سال صرف وقت، برای بررسی ادله 
توسط دادگاه، قاضی دســت‌آخر اعلام کرد 
صداوسیما استاد شجریان را به شهرت رسانده 
است و شکایت او را رد کرد. یعنی شکایت را 
حتی جایز به مطرح‌شدن ندانست حال‌آنکه 
بارها استاد شــجریان اعلام کرده است که 
راضی نیست به‌غیراز دعای ربنا هیچ‌کدام از 

آثار او از صداوسیما پخش شوند. 
آنچه مسلم است در شــرع برداشتن مال 

کســی بدون اجازه، ناپســند و گناه دانسته 
شده تا امنیت جان و مال مردم تأمین شود. 
همان‌گونه کــه در تمام ادیــان و مذاهب و 
فرقه‌ها، در حوزه اخلاق دزدی یا برداشــتن 
مال کســی بدون اجازه صاحب آن نکوهش 
شده و بد تلقی می‌گردد. در هیچ فرقه دینی و 
اندیشه‌ای و اخلاقی نیز درباره نتیجه حاصل 
از دزدی قضاوتی نشده اســت و هیچ حاکم 
شرعی نیســت که بگوید فعل حرام دزدی 
با نتیجه حاصل از آن قضــاوت می‌گردد که 
آیا خوب است یا بد است. چراکه عمل زشت 
به‌خودی‌خود بد و ناپسند شمرده می‌شود نه 
به علت نتیجه‌ای که ممکن است از آن حاصل 

شود هرچند نتیجه نیک باشد.
ازایــن‌رو وقتی قاضــی دادگاه، اســتاد 
شــجریان را از روی عدم آگاهی و شــناخت 
کافی توسط صداوســیما به شهرت رسیده 
می‌داند باید او را نهیب زد تا بیشــتر در حوزه 
دین‌داری و مذهب و آیین خویش دقت بورزد 
تا ساده‌ترین مسائل دینی را به تالی فاسد یا 
سالم آنها پیوند نزند و حکم‌های پذیرفته‌شده 

تمام ادیان را برهم نریزد. 
همچنین بهتر اســت به او قانون حمایت 
حقوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمندان را 
متذکر شــد چراکه سال‌هاســت تمام آنچه 
منتشــر می‌شــود بر این اصل حقوقشان به 

رسمیت شناخته‌شده و محق شده‌اند.
علی‌ای‌حال ازآنجایی‌کــه امکان دارد در 
بروکراسی اداری دیوان سال‌های رفت‌وآمد 
پرونده و تحقیق به طول بیانجامد بهتر است 

مجلس یک‌بار برای همیشه عزم خود را جزم 
کند تا بلکه قانون کپی‌رایت در ایران تصویب 
گردد تا همگان طعم خوب احترام به حقوق 

مؤلف را به رسمیت بشناسند.

گریه‌ی ابر به خوانندگی کاوه یوسف‌زاده و آهنگسازی 
حسین پرنیا با اشعاری از خواجوی کرمانی، رهی معیری، 

فخرالدین عراقی و حمید چشم‌آور.
این صــدا از »بم« آمده اســت. صدایــی در اصطلاح 
اهل‌فن »ســوخته و کویری«. تولید و انتشار این آلبوم‌ها 
در شهرستان‌ها و مراکز اســتان‌ها و گرفتاری‌های شبکه 
پخش آثار صوتی و معرفی آنها، این مجال را نمی‌دهد که 
ثمره تلاش‌های افراد علاقه‌مند و مستعد، در محیط شلوغ 
و پرازدحام تولید موسیقی در پایتخت شنیده شوند. حتی 

اگر نام آهنگساز پرکار و در حد خود نامداری مثل حسین 
پرنیا پشت آن قرار داشته باشد. صدای کاوه یوسف‌زاده از 
بم برآمده است. از دیار اســتادش ایرج بسطامی و آخرین 
آهنگســازی که با بســطامی کارکرد اولین آهنگسازی 
است که با او این آلبوم را تدارک کرده‌اند. کاوه یوسف‌زاده 
سی‌وپنج‌ســاله، محضر ایرج بسطامی، اســتاد نصرالله 

ناصح‌پور و محمد ملاآقایی را دیده و به امر اســتاد مسلم، 
اکبر گلپایگانی، اولین اثرش را تولید کرده اســت. گریه‌ی 
ابر شامل شش قطعه آهنگسازی شده است و معلوم نیست 
چرا سه قطعه اول نام معین دارند و دوتای آخری، به نام‌های 
تصنیف دشتی و تصنیف شور نامیده شده‌اند و نام معینی 
برای آنها در نظر گرفته نشده است. قطعات برای شش ساز 
و اجرای استودیویی )لاین( چهار نوازنده ساخته‌شده‌اند و 
نحوه پرداخت نغمه‌ها، کاراکتر ریتمیک آنها، جمله‌بندی و 

نحوه صداگیری از گروه، شاخص آثار پرنیاست.
در بین سازها، صدای آرشه و کمان ملیح علیرضا دریایی، 
نوازنده شناخته‌شده ویولن و کمانچه به زیبایی اجرا افزوده 
است. مشخص اســت که شخص آهنگســاز کار دشوار 
صدابرداری و ویرایش خط آوازی را انجام داده و اولین اثر هر 
خواننده‌ای در هر سطحی که هست، حاوی و نمایانگر نقاط 
قوت و ضعف اوست. بااین‌حال، در این آلبوم، با همه نقص‌ها 

و کاستی‌هایی که شــنوایی ورزیده اهل‌فن و متخصصان 
می‌توانند آنها را بیابند، کیفیت صدای ذاتی کاوه یوسف‌زاده، 
گرمی لحن و تأثیرگذاری نحوه اجرای وی، چیزی نیست که 
ازنظر دور بماند.  استاد علی‌اکبر گلپایگانی همچون همیشه 
درست تشخیص داده‌اند و برای انتشار اولین آلبوم، شرایط 
صدایی یوسف‌زاده را مناسب دانسته‌اند. گریه‌ی ابر کاری 
است ساده و بی‌ادعا و دارای فضایی صمیمی و لحظه‌های 
گیرا. مهم‌تر از همه این‌که از ابتلای به گرایش مسلط لحن 
و بیان در فضای آواز امروز، دور اســت و بدون این‌که هیچ 
قصدی برای نزدیکی و یا دوری از آن داشــته باشد، خیلی 

آشکارا »خودش« است و نه کس دیگر.
فردیت غیر تقلیدی، در هر شکلی و در هر سطحی که 
باشد به خاطر اصالت منحصربه‌فرد خودش، قابل‌اعتناست 
و در شــرایط حاضر، این دقیقاً همان مطلبی اســت که 

به‌هیچ‌وجه نباید دست کم گرفته شود.

نگاهی به آلبوم »گریه‌ی ابر«

گرم و بی‌ادعا

در ضرورت حمایت و درخواست هر چه جدی‌تر از مجلس برای تصویب قانون کپی‌رایت

به شهرت رساندن یا استفاده بدون اجازه؟

چهارگاه

هرچند نظر رئیس‌جمهور و دستور 
او در راســتای شفاف‌ســازی عملکرد 
دولت مبنی بر قانون دسترســی آزاد 
به اطلاعات مدت‌هاســت صادرشده 
و رئیــس دولــت نیــز آن را به‌تمامی 
ارگان‌ها و ســازمان‌های دولتی اعلام 
کرده است اما گرفتن اطلاعات مالی و 
هزینه کرد وزارتخانه‌ها و معاونت‌های 
تحت امرشان کاری نیست که به‌آسانی 
سخن گفتن رئیس‌جمهور محترم باشد. 
همان‌گونه که می‌دانید سال‌هاســت 
مدیران میانی فراتر از دســتورها عمل 
می‌کنند و بســیاری از نابسامانی‌ها و 
رانت‌ها در مجموعه‌های تحت مدیریت 
مدیران میانی تولید می‌شود و ای‌بسا که 
ازاین‌رو بسیاری برای انتشار هزینه کرد 
مالی زیرمجموعه‌شان رغبت نداشته 
باشــند و به فراخور مساله در این راستا 
برای خبرنگاران و علاقه‌مندان پیگیر 
نیز مانع‌تراشی کنند. بااین‌همه هفته 
گذشته در اقدامی بســیار قابل‌تقدیر 
معاونت هنری وزارت ارشــاد گزارش 
مالی سال 96 خود را منتشر کرد و اجازه 

داد آمار و ارقام به‌جای تعارفات سخن 
بگویند. روندی که می‌بایست برای تمام 
سالها و خصوصا در دوره دولت یازدهم 

نیز رعایت می‌شد.
آنچه معاونت هنــری درباره هزینه 
کرد بخش موسیقی سال گذشته اعلام 
کرده است در بخشی جداگانه آمده که 
چند نکته مبهــم دارد اول آنکه هزینه 
کرد موسسه توسعه هنرهای معاصر، 
دفتر موســیقی، بنیاد رودکی و بنیاد 
آفرینش‌های هنری نیاوران مشخصاً 
قید نشده است و هزینه‌کردها چنانچه 
در ردیف‌های دیگر گنجانده‌شده برای 
ما مشخص نیســت. ضمناً هزینه‌کرد 
مشــخص برای ارکســترهای ملی و 
سمفونیک تهران و رهبران آنها نیز در 
این فهرســت که قاعدتاً می‌بایست در 
زیرمجموعه بنیاد رودکی درج می‌شد 
نیز وجود ندارد. اما بااین‌همه، هزینه‌کرد 
جشنواره موسیقی فجر در سال گذشته 
در 21 ردیف اول قیدشــده اســت که 
مجموعاً بالغ‌بر چهــار میلیارد تومان 
هزینه را نشان می‌دهد. جشنواره‌ای که 
در سه دوره قبلی مدیریت آن بر عهده 
حمیدرضا نوربخــش مدیرعامل خانه 
موسیقی بود و بســیار حرف‌وحدیث 
و انتقادات را بر خود دیــد و البته نقاط 

تاریک و شبهاتی در هزینه کرد او برای 
جشنواره و سیاست گزاری دوره سی و 
سوم نیز بر جای گذاشت و حالا با انتشار 
این اســناد، اطلاعات مالی تا حد کافی 
پیش روی ماست و به‌خوبی برملا کننده 
نحوه مدیریت جشنواره موسیقی فجر 

در سال گذشته است.
اولیــن مســاله میــزان بودجه 
جشنواره اســت که مبلغ یک میلیارد 
و هشــتصد میلیون تومان اعلام‌شده 
و هزینه کرد بیش از 4 میلیارد تومانی 
نشان می‌دهد که دو میلیارد و دویست 
میلیون تومان فراتــر از بودجه خرج 
شده است. یعنی بیش از دو برابر مبلغ 
بودجه، توســط مدیریت جشــنواره 
هزینه‌ بر روی دســت معاونت هنری 
مانده اســت. البته شــاید بخشی از 
این رقم با درآمد بخش پاپ پوشــش 
داده‌شــده باشــد اما برون‌ســپاری 
جشنواره موســیقی فجر با این‌گونه 
مدیریت و ولنگاری در مصرف بودجه 
برای برنامه‌های نه‌چندان ویژه و بسیار 
معمولی مسلماً نه‌تنها افتخاری نیست 
بلکه باید مدیریت جشــنواره قبلی و 
حتی معاونت اسبق هنری مورد سؤال 
قرار گیرد که چگونه مدیریت جشنواره 
را علی‌رغم اعتراضات منتقدین، مدام 

مورد تمجید و تشویق خود قرار می‌داد 
و توجهی به انتقادات به‌جای دلسوزان 
و کارشناســان نداشت؟ آنهم معاونت 
اسبق هنری وزارت ارشاد که علی‌رغم 
وعده در رســانه‌ها برای عدم انتخاب 
حمیدرضا نوربخش در دوره ســی و 
ســوم، خلاف وعده عمل کرد و برای 
سومین بار مدیریت جشنواره را در سی 
و سومین دوره بدو سپرد. اکنون در برابر 

این ارقام نیز بهتر است سخن بگویند و 
درباره این همه مخارج سنگین از خود 
دفاع قابل قبولی ارائه کنند. و بگویند 
هدف آنها از این بیزینس ورشکســته 

چه بوده است؟ 
آن‌گونه که آمارها نشــان می‌دهند 
هزینه نوازندگان خارجی بیشــترین 
هزینه جشنواره بوده است که طبیعی 
می‌نماید، اما رقمی نزدیک به هفتصد 
وســی میلیون تومان در زمان دلار سه 
هزارتومانی، بــرای کدامین گروه‌های 
طراز اول جهانی خرج شده است؟ و این 
مســاله بیش از همه بازگوکننده سوء 
مدیریت در بخش بین‌الملل برای دعوت 
از موزیسین‌های خارجی بوده است که 
از سر استیصال و نداشتن فرصت کافی 
و رایزنی شایســته، مجبور به پرداخت 

مبالغ هنگفت شده‌اند.
از دیگــر آمارهــای قابل‌توجه در 
جشــنواره نیز تعداد نفــرات اجرایی 
است که 355نفر در لیست دستمزد رد 
شده است که باید در این تعداد بیشتر 
دقیق شــد که آیا فستیوال‌های بزرگ 
جهانی نیز این تعداد نفــرات اجرایی 
دارند؟ آن‌هم هنگامی‌که تنها 5 سالن 
در اختیار جشنواره موسیقی فجر بوده 
و از ایــن تعداد، چهار ســالن مختص 
وزارت ارشاد اســت که در تمام طول 
سال در آن کنســرت برگزار می‎شود و 
تعداد کارمنــدان و عوامل اجرایی این 
ســالن‌ها قطعاً کمتر از تعــداد عوامل 
اجرایی جشــنواره موســیقی فجر در 
سال 96 است. و بد نیســت از مدیران 
برگزارکننده جشنواره در سال گذشته 
پرســید که چگونه این تعداد عوامل 
اجرایی نیاز شده اســت؟ و آیا همین 
مســاله تائید کننده این امر نیست که 
مدیران فستیوال ســال 96 باوجود دو 
سال تجربه پیشین، همچنان ناتوان از 
مدیریت هزینه و منابع و نیروی انسانی 
به‌صورت مقتصدانــه بوده‌اند؟ و یا اگر 
بوده‌اند آیا در سال گذشته بنا به دلایلی 
نیازی به رعایت اصــول اولیه اقتصاد 
به‌منظور ســوددهی در یــک فعالیت 

اقتصادی نداشته‌اند؟
هرچنــد عوامل جشــنواره اصرار 

داشــتند عنوان کنند که جایزه باربد 
بزرگ‌ترین دستاورد مدیریت آنهاست 
و به علت پرداخت سکه به‌عنوان جایزه، 
بودجه زیادی را می‌بایست مصرف کنند 
اما آمارها نشــان می‌دهد کــه جوایز و 
داوری‌های اعلام‌شده )تنها بخش داروی 
موسیقی سنتی اعلام‌شده است( در سی 
و سومین دوره تنها یک‌سی‌ام جشنواره 
چهار میلیارد تومانی، هزینه بری داشته 
است. و اما سرفصل بسیار مهم که بخشی 
از آن به‌صورت مبهم در این اسناد مالی 
ارائه‌شــده، مربوط به روابط عمومی و 
تبلیغات جشنواره ســی و سوم است 
که مبلغ بالایی نزدیک به 377میلیون 
تومان بوده و ای‌کاش به تفکیک، هزینه 
روابط عمومی و هزینــه تبلیغات قید 
می‌شد تا مشــخص شود حاشیه‌هایی 
که در روابط عمومی وجود داشت تا چه 
میزان صحت دارد و البته مشــخص‌تر 
گردد تبلیغات به‌صورت آشکارا چقدر 
هزینه در بر داشته است. اما به علت ادغام 
این دو محــل هزینه)روابط عمومی و 
تبلیغات( در یک ردیف هزینه، به‌صورت 
ضمنی گویای این مســاله اســت که 
هزینه روابط عمومــی همان هزینه در 
تبلیغات بوده و نشان‌دهنده نگاه مدیران 
جشنواره به مســاله پراهمیتی چون 
روابط عمومی است که آن را چیزی جز 

بنگاه تبلیغات نپنداشته‌اند.

بررسی آمار هزینه‌کرد جشنواره موسیقی فجر در سال 96

آمار و ارقام سخن می‌گویند
نوا

 اولین مساله میزان بودجه 
جشنواره است که مبلغ 
یک میلیارد و هشتصد 

میلیون تومان اعلام‌شده 
و هزینه کرد بیش از 

4 میلیارد تومان نشان 
می‌دهد که دو میلیارد و 
دویست میلیون تومان 

فراتر از بودجه خرج شده 
است. یعنی بیش از دو 

برابر مبلغ بودجه، توسط 
مدیریت جشنواره هزینه‌ 

بر روی دست معاونت هنری 
مانده است

ادغام این دو محل 
هزینه)روابط عمومی و 
تبلیغات( در یک ردیف 

بودجه، به‌صورت ضمنی 
گویای این مساله است 

که هزینه روابط عمومی 
همان هزینه در تبلیغات 
بوده و نشان‌دهنده نگاه 

مدیران جشنواره به مساله 
پراهمیتی چون روابط 
عمومی است که آن را 

چیزی جز بنگاه تبلیغات 
نپنداشته‌اند

لیلا موسی زاده، روزنامه نگار

میرعلیرضا میرعلینقی

بیتا یاری، روزنامه نگار

داوران: 

‌اجراها درخورتوجه 
و رضایت بخش بود

دوازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی 
جوان در 12 شــهریورماه میزبان بخش ویژه 
موسیقی دســتگاهی، آهنگســازی بود. نگار 
بوبان، احســان ذبیحی فر، محمدرضا فیاض، 
سیامک آقایی و حسین علیزاده داوران بخش 

ویژه آهنگسازی را تشکیل می‌دادند.
محمدرضا فیاض داور این بخش جشنواره 
درباره اجراها گفت: »بخــش قابل‌توجهی از 
اجراها بســیار درخور توجه بود. ولی مقدم بر 
اجرای هنرمنــدان فکر می‌کنــم ایده اصلی 
جشنواره و سیاست‌گذاران جشنواره و این‌که 
چطور بر موازین کلاسیک نگاهی خلاقانه‌تر بر 
موسیقی داشت. این اولین تجربه بود و امیدوارم 

سنگ بنای خوبی باشد.« 
او ادامــه داد: »فکــر می‌کنــم نقطه قوت 
توانایی فنی و اجرایی و البته تکنیکی باشــد و 
در مورد نقاط ضعف فکر می‌کنم هنوز دستگاه 
فکری که بتواند راهگشــای این توانایی‌های 
تکنیکی باشــد به انســجام کافی نرســیده 
است و فکر می‌کنم با گســترش انواع مباحث 
نظری در حــوزه این‌که چطور می‌شــود در 
عیــن پایبندی بــه چهارچوب‌ها موســیقی 
 خلاقانه‌تــری آفریــد آن مبانی نظــری باید 

در اینجا مطرح شود.«
احســان ذبیحی‌فر دیگــر داور این بخش 
جشنواره موسیقی جوان نیز دراین‌باره اظهار 
کرد: » اجراهای بخش ویژه آهنگسازی کیفیت 
قابل قبولی داشتند و شرکت‌کنندگان عملکرد 
پخته‌تری را به نمایش گذاشــتند. این بخش 
برای اولین بار است در جشنواره جوان حضور 
دارد و باید اجازه دهیم در سال‌های آینده هم 
تجربه شود و با گذشت زمان شرکت‌کنندگان 
بیشــتر متوجه فضایی شــوند که در آن قرار 
می‌گیرند. فکر می‌کنم آن چیزی که به لحاظ 
خلاقیت و ارائه یک برنامه موسیقایی یکدست 
و همین‌طور مبتنی بر سنت‌های موسیقی است 
باید به‌مرور اتفاق بیافتد و این مقوله پیچیده‌ای 
برای شــرکت‌کنندگان در این ســن است. 
امیدوارم در سال‌های آینده هدف‌گذاری‌های 

آموزشی به این سمت گرایش پیدا کنند.«  
او ادامــه داد: »درمجموع با توجه به ســن 
کم شــرکت‌کنندگان و تازگــی این بخش، 
اجراها رضایت‌بخش بود. معتقدم نقش آقای 
اسعدی دبیر جشنواره بســیار پررنگ و حائز 
اهمیت اســت چراکه بخش عمــده‌ای از این 
اتفاقات به خاطر حضور ایشــان است. درواقع 
ایشــان یک موزیســین بادانش هستند که 
 بخش اعظم پیشرفت‌های جشنواره به خاطر 

وجود ایشان است.«
    

با نگاهی نو به موسیقی ایرانی منتشر شد

»اینک دریچه‌ای به بی‌کرانگی« 

 آلبوم »اینک دریچــه‌ای به بی‌کرانگی« به 
آهنگسازی حامد فکوری و مقداد شاه‌حسینی 
و خوانندگی اشکان کمانگری از سوی انتشارات 
فرهنگ فیلم تهران منتشــر و رونمایی شــد. 
به گزارش روابــط عمومی این اثــر، »اینک 
دریچه‌ای به بی‌کرانگی«، حاصل تلاش و تفکر 
بیست‌ساله آهنگسازان آن برای شکل‌گیری 
این آلبوم اســت که در قالبی نو از موســیقی 
ایرانی به مخاطبان عرضه می‌شود. این اثر که بر 
اساس اشعاری از اخوان ثالث و حسین منزوی 
شکل‌گرفته و توسط نوازندگان گروه »اینک« 
متشکل از حامد فکوری و مقداد شاه‌حسینی 
نوازندگان تار، شروین مهاجر نوازنده کمانچه، 
نگار نوراد نوازنده ویلن‌سل ، پوریا فرجی نوازنده 
ســنتور و فرهاد صفری نوازنده تنبک و زروان 
نواخته شده، جمعه 16 شهریورماه ساعت 17 
در قالب مراسمی با حضور هنرمندان موسیقی 

در شهر کتاب دانشگاه رونمایی شد.
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